
 مذهبیوتاه ش کنمای

 «غدیر» 

 مرد وارد صحنه شده و بلند بلند می گوید:

مرد: یا الله ... مگر نمی بینید رسول خدا اصرار دراند همگی در یک جا جمع شوید .. تو جعفر بررو سرریع ر انرانی اره در   ر       

 ااروان هن ند را ندا بده زودتر بیایند هوا گرم است

 صبر ان امی آب بنوشم می روم...جعفر: هوا بنیار گرم است ، 

مرد: آهای یکی از شما برود جلو رف گان را ندا دهد اه برگردند ... ) و با خود می گوید( آخر یکی نینت بگو ای رسول خدا در 

 این گرما و آف اب سوزان چه امر مهمی است اه صد هزار مردم را یک جا فرا می خوانی  

الحرام خن ه ایم... جان مان به ل  آمده ... در این براه غدیر هم آب فراوانی نینرت اره   جعفر : پس از مراسم حج و طواف بیت 

 همگان را سیراب اند... نمی دانم رسول خدا چه می خواهند...

 مرد: ای رسول خدا منبری آماده ارده ایم ... اگر صلاح می دانید خطبه بخوانید...

 شبیه رسول خدا )ص( : به  لی بگویید بیاید

سپس پیامبر دست مولا  لی )ع( را گرف ره و بره آسرمان بلنرد      شبیه حضرت  لی )ع( آمده و در سمت راست پیامبر قرار گرف ه اند

 اردند فرمودند: بنم ا... الرحمن الرحیم

ت ) دو شبیه پیامبر )ص( : من انت مولاه فهذا  لی مولاه ..... هر اه من مولای او برودم ایرن ابرن  رم مرن  لری )ع( مرولای اوسر        

دس ان خود را به طرف آسمان بلند اردند و فرمودند ( بارالها هر انری ایرن ولری ترو را یراری انرد یراری نمرا و انری اره برا او            

 مخالفت اند دشمن بدار

 و مردم فوج فوج برای بیعت به خیمه ای اه آن حضرت بر پا نمودند برای تبریک و تهنیت وارد شدند...

 ابی خیلی خوب بود...معلم: آفرین ... آفرین سهر

 جوان : آقا واقعا خوب بازی اردم...

 معلم: آره  زیزم با این وقت ام و تمرین ام بنیار خوب بود

 جوان: آقا آن قنمت اه جناب  مر هم بیعت می اند و تبریک می گوید را حذف ارده اید...
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 حالا محمد و جواد باید ن ش مخالفین را بازی انندمعلم: نه در جای دیگر نمایش آنرا بازی می انیم .. اما 

 جواد و محمد : ما آماده ایم

 معلم: محمد تو ن ش نعمان ابن حارث  را بازی می انی ... اه بلافاصله خدمت رسول خدا رسیده و می گویی:

 محمد: تو این جوان را به جانشینی خود منصوب اردی؟ با چه انی مشورت اردی؟

 شما شبیه حضرت رسول شده و جواب می دهیمعلم : جواد باز 

 جواد: باشه آقا ... و شروع می اند به گف ن ن ش

 جواد: از جان  خدایی اه معبودی غیر از او نخواهد بود ... بدون دس ور او هیچ  ملی را انجام نخواهم داد

اه ناگهان سنگی از آسمان بره سررت   سمت ش رت می روی معلم: حالا محمد تو در ن ش نعمان ابن حارث بنیار  صبانی شده و 

 خورده و به درک واصل می شوی... و می خندد

محمد: وای بر شما اه بدون مشورت با ما جانشین ان خاب می انی ... معلوم است ایرن  مرل از ناحیره خرودت بروده ... یرا اره برا         

 انان خود مشورت ارده ای!

 معلم: حالا امی راه برو و حالت زمین خوردند و مرگ 

 محمد .... آی .... سرم .. می اف ند

 معلم : خوب قنمت بعدی تعدادی از مخالفین در منیر راه از بلندی اوه سنگ می ریزند...

 جواد: آقا چرا از ان خاب مولا  لی )ع( ناراحت بودند اه در منیر آن حضرت و ااروان سنگ پرتاب می اردند؟

 معلم: با خنده ... برو از خودشان بپرس .. شوخی اردم ... دنیا پرس ی ... م ام پرس ی ... حنادت ... 

محمد : آقا صد هزار نفر از جمله  مر بن خطاب این ماجرا را دیدن اه حضرت رسول ... در آن شررای  سرخت و گرمرا مرردم را     

 یک جا جمع ارده و چه سفارش ها اه نکردند...

ها مردم باید خلاصه یک جوری جبران زحمت هرای پیرامبر را مری اردنرد ... دیگرر  ... مگرر همران مرردم نبودنرد سرر           معلم: بچه 

 مبارک فرزند پیامبر را در روز  اشورا از پیکرش جدا اردند ... جبران اردن آنها همیشه بر  کس بود...
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 پرده دوم

 می شود.... و می گویدبچه ها در حال پچ پچ اردن اه معلم وارد 

 معلم: خوب بچه ها زودتر آماده بشید... تو جواده ... ن ش شبیه رسول ا.... )ص(

 جواد : بله آقا شروع انم

 معلم: بله پیامبر بیمار هن ند و آخرین باری است اه در منجد حاضر می شوند...

ای مرردم  « خنر و الاالذین امنو و  ملرو الصرالحات ...    والعصر ان الاننان لفی» جواد: حمد و ثنا مخصوص خداوند  المیان است 

من دارفانی را وداع می انم و روزی بیاید اه شما هم وداع خواهید ارد... وصیت می انم شما را به ت وا و پرهیز از گناه ... برادر 

 و خیر خواه یکدیگر باشد... ظلم و س م ننمایید...

 بزن...معلم: امی با حالت بیماری و لرزش حرف 

 جواد: بله آقا

 معلم: رسول ا... در پله اول چه گف ند  

جواد: فرمودند ای مردم در پله اول منبر اه بالا می رف م ... جبرئیل از جان  خدای سبجان گفت... انی اه  اق والردین شرود از   

 رحمت خدا به دور است... و من گف م آمین

 معلم: ادامه بده

 جواد: آقا یادم رفت

 ودند انی اه از اطا ت من سرپیچی اند مانند انی اه  اق والدین شده باشدمعلم: فرم

 محمد: یعنی پیامبر خدا مانند پدر ماست

 معلم: پدر ؟! الب ه اه پدر ماست... همه اس ماست... 

د... و مرن هرم   جواد: و پیامبر فرمودند در پله دوم منبر جبرئیل گفت: از رحمت خدا بدور است انی اه حق معلم خود را تباه انر 

 گف م آمین یا رب العالمین...

خدا بدور است... باز اینجرا پیرامبر حرق معلمری و تعلریم و تربیرت       معلم: و پیامبر فرمودند هر انی حق ما را غص  اند از رحمت 

 خود را بر ما م ذار می شوند
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م را ضایع و پایمال می اند... من گف م آمرین .. آن چره   جواد: در پله سوم جبرئیل گفت از رحمت خدا دور باد انی اه حق مرد

 این مدت بیان اردم به نفع شما مردم بوده ... هر انی حق مرا ضایع اند از رحمت خداوند دور است

نزدیک دو چیرز سرنگین و مفیرد و سرعادت بخرش را میران       معلم: آفرین ... باری ال ا... و پیامبر فرمودند همانا مفارقت من از شما 

 ما به امانت می گذارم ش

 محمد: ا اب آسمانی قرآن و   رت بر آنها چنگ زدید اه هرگز گمراه نخواهید شد...

و چه خوب پراس داشر ند امانرت پیرامبر خردا را ،       جواد: در حوض اوثر آنچه را اه شما با آنها می انید به من خبر خواهند داد...

 باهم ببینیم!

 پرده سوم

 خیلی  صبانی و ناراحت معلم: محمد شروع ان ...

 محمد: باز انید... درب را باز انید و گرنه خانه را به آتش خواهم اشید... و حالت لگد زدن به درب...

 جواد: وا محمدا وا اب ا... اینجا خانه دخ ر رسول خداست خجالت نمی اشید؟

 محمد: یا  لی )ع( را برای بیعت می بریم .. یا خانه را آتش می زنیم  

 آی ... فریاد می زند ... آی ... نامردان فرزندم محنن را اش ید ... وا محمدا وا اب ا... جواد:

 معلم: بله ...   رت رسول خدا را مردم پاس داش ند ... چگونه پاس داش ند

 جواد: آقا حضرت زهرا )س( را بین درب و دیوار گذاش ند  

برا  صربانیت و تعصر  جراهلی دخ رر پیرامبر زهررای ب رول را برین درب و دیروار           ... ، ناجوانمردانه و وحشیانه بله ... وقیحانه معلم: 

 و  اقبت به شهادت رساندند گذاردند...

 محمد: آقا اجازه چرا حضرت زهرا )س( وصیت اردند شبانه و مخفیانه ایشان را افن و دفن انند؟

و  لری )ع( سر م روا    خردا  اردند در واقرع بره پیرامبر    : آن مخدره  المه و فاضله بودند نمی خواس ند انانی اه به ایشان جفامعلم

 داش ند در مراسم تدفین و نماز حاضر شوند

 جواد : مگر چه می شد؟
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معلم: تمام طراحی آن حضرت ... حضرت خیرالنناء از بین می رفت و در تاریخ می نوش ند دخ ر پیامبر وفرات اررد و خلیفره اول    

         تراریخ مللومیرت آن مخردره مردفون     ایشان نماز گذاشت و ... ب ول خودمون ماله ااری و ... از ایرن حرفرا...  منلمین نیز بر جنازه 

 می گشت

 محمد: درست مثل غدیر خم اه بعد از رحلت پیامبر... اصل تاریخ وارونه شده و بر  کس  

در خود روز غدیر هم در م ابل پیامبر خدا )ص( مخالفت می اردند و مری گف نرد  لری )ع( بررای ایرن امرور جروان        معلم: دقی ا ...

اما وصیت مادرمان حضرت زهرا )س( تمام ن شه هرای آنهرا را ن رش برر آب اررد و بررای همیشره در تراریخ          است و ... هااذا... 

 مف ضح شدند

ه مادرمان را بین در و دیوار اش ند مللومانه و بچه اش را س   اردند یا بررای لحلره   جواد : نمی دانم برای لحله ای گریه انم ا

 ای اه دست مولایمان را در م ابل همنرش بن ه و برای بیعت بردند

 معلم: برای مللومیت مولا  لی )ع( و مادرمان حضرت زهرا )س( باید گرینت و ناله زد

 اش ند مولا را همنر زهرا را

 همنر مولا را  اش ند زهرا را 

 بگید همه بگید 

 اش ند مولا را همنر زهرا را

 اش ند زهرا را همنر مولا را  

معلم: در آینده وق ی بزرگ ر شدید م وجه می شوید برای زن از اینکه دست همنرش را بن ه ببیند مررگ به رر اسرت مررگ بررای      

 بکند ... خیلی ناگوار و سخت است مرد هم وق ی اش ه شدن زنش را در م ابل چشمانش ببیند و ن واند ااری

 جواد: چرا آن حضرت شمشیر نکشید ؟ فاتح خیبر چرا شمشیر نزد

منرجدی وق ری برا هرم د روا اننرد        2معلم: اسلام آن روزها جوان بود و درخت جوان را نباید شکنت تا ریشه بگیررد ... میردانی   

 دشمنان چه می گویند و چه ها اه نمی انند
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